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 بسم االله الرحمن الرحيم

 قدمهم
بعد از  .كنيممي مورد ديگري است كه مطرح ،در عداد مواردي كه ممكن بود گفته شود علم خاصي ممنوع هست

بود و تعلم آن  موردتوجهمباحث اوليه با بررسي مجموع آيات و روايات سه چهار مورد از علومي كه در روايات 
حدود  حالتابه .درا مطرح كرديم كه يا حرام است يا كراهت دار 1»مَا ينَْبَغيِ تعَلَُّمُهُ« يان كرديم بعد علوميب ،لازم بود

بخصوص ترغيبي در باب آن وارد هم مواردي كه  جلسات بعدكنيم، مي مطرح آخر آن را مورد و مورد شده است 8
 .كنيممي را بررسي هااين، يعني نقطه مقابل شده

ه و علوم را ك هاآن بنديدستهنداريم و بعد هم  اينكه اطلاقي داريم ياو روايات  مجموعه آيات و بررسي بعد از
 بهبحث بكنيم بعد ا خاصي كه وارد شده ر موارد »مَا ينَبَْغِي تعََلُّمُهُ«بحث ادامه  رشايد مناسب بود كه د ،ذكر كرديم

و به  است» مَا يَنْبغَِي تَعَلُّمُهُ « موارد در تتمه بحث طور پيش رفت.بياييم، ولي بحث اين» مَا يَنْبَغيِ تَعلَُّمُهُ«مباحث 
و  بگيرد بحث قبلي قرار اگر در تتمه خواهيم كرد ، بحثي كه بعدگرديمبرميتوصيه و ترغيب شده تعلم آن مواردي كه 

 است. بگيرد بهتر قرار هم بعد» مَا يَنْبغَيِ تعََلُّمُهُ«
 و ارد شده استو ايدشنيده حديث مشهوري كه بارها درعربيت  خرين مورد، در مورد علم انساب و تاريخ وآ

 اشعار نساب و تاريخ ايام جاهليت و. ات استارواي در كه چند مورد هااينامثال  وساب حوادث و وقايع گذشته و ان
البته  .بررسي بكنيمخواهيم سند و دلالت آن را مي حديث مشهور وارد شده كه آن عربيت، مواردي است كه در و

 كنيم.مي جود دارد كه آن را هم بررسيوحصري  ذيل آن هم
به نحو حرمت يا  ت كه ممكن است گفته شودموردي اس هااينامثال  واين علم انساب و تاريخ جاهليت بنابر 

 روايتي كه ودليل بحث بايد  براي اينكه وارد بحث بشويم ابتدا .كنيممي بررسيكه جهات آن را ممنوع است  كراهت
ترغيب مطلقي ، چون بر همان اصل اباحه باقي بود القاعدهعلي، چيزي نبود ر روايتيببينيم چون اگ را وارد شده
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 مخصوصاً  علم تاريخ خواهيميك وقتي مي ديگرعبارتبهباحه باقي بود، مگر در شرايط خاص. ا اصل نداشتيم بر
روشن  بحث بكنيم؛ طبق رواياتخواهيم مييك وقتي هم  ورا بررسي بكنيم  هااينامثال  ساب وتاريخ جاهليت و ان

ها با عناوين ثانوي ممكن منتشود اباحه مي حمل براولي  عنوانبه ،اطلاق به استحباب و ترجيحي نداريمكه است 
ذكر كرديم اين روي  عناوين را عناوين ثانوي است كه بعضي از و حسب مورد بر كهواجب بشود  يام است حرا

همين روايات نبود معترض شديم والا اگر  ،رواياتي در باب آن وارد شده در اينجاچون قاعده است، اما بخصوص 
 .كرديمعطف بر قاعده كلي مي شديم ونميض متعر

 »ماَ ينَبْغَيِ تعَلَُّمُهُ«روايت چهارم از دسته 
 و جاهاي مختلف نقل شده سائل و بحارو ربا دو سه سندي كه است د ظاهراً يك روايت باشد منتها در اينجا

با حديث اصل  .و در بحار و در سرائر ابن ادريس هم است وسائل، اصل آن از اصول كافي بوده كه در است
كتاب  بهيكتسب  ابواب ما 12 سائل جلدو رآدرس اين روايت د است. از اصول كافي و سرائرسندهاي متفاوت 

سائل اين را از كه مرحوم حر عاملي صاحب وجلدي،  20وسائل در  245صفحه  6 حديث 105تجارت، باب 
اصول كافي  رن روايت هم علاوه بر اينكه ده ايذيل آن آقاياني كه تصحيح كردند گفتند ك اصول كافي نقل كرده منتها

 كنيم.عرض ميكه بعد متفاوت است  يمقدارسرائر هم آمده كه سند آن  خرآ رداست 
 ازاند هر اين را از امالي نقل كردباشد. در بحامي 4 حديث 6 كتاب العلم باب 211 ، صفحه1 لدالانوار جردر بحا

يَنْبَغيِ تَعلَُّمُهُ وَ تَعْلِيمُهُ  ما«عنوان آن اين است  وسائل 105در باب ، دارددي اند و سندهاي متعدهسرائر هم نقل كرد
ب عن محمد بن است؛ محمد بن يعقو طوراين 6 كنيم حديثكه روي آن بحث مي عنواني 2»منَِ العْلُُومِ وَ مَا لَا يَنبَْغِي

 بن عبداالله دهقان عن درست بن منصور عيسي عن عبيداالله علي ابن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن و
كه بعضي جاها  گرددبرمي (ع) به امام كاظم هااينهمه . (ع) واسطي عن ابراهيم بن عبدالحميد عن ابي حسن موسي

 كند.فرقي نمي ،كنندبعضي جاها عن آبائه نقل مي ،مودفر طوراينايشان  گويندمستقيم مي
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ارد مسجد شدند و ديدند و »رسَُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ فإَِذاَ جمََاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلدَخَلَ «متن حديث اين است كه 
 »قاَلَ وَ مَا الْعَلَّامَة« گفتند اين علامه است خيلي علم دارد »فَقاَلَ مَا هَذاَ فَقِيلَ علََّامَةٌ«يكي را گرفتند  راي دوعده

قَالُوا أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنسَْابِ الْعَربَِ وَ وَقَائعِِهَا وَ أيََّامِ « ؟چه نوع عالمي است لمي دارد،گويد چه نوع ععلامه كه مي
علم  ههم درواقع و داندمي ايام جاهليت را انساب عرب و وقايع عرب وگفتند  3»الْجاَهلِيَِّةِ وَ بِالْأَشعَْارِ وَ العَْرَبيَِّةِ 

بعثت  نيم قرن قبل از يك و حدود ،و وقايعي كه واقع شده است عشائر قبائل و هم تاريخ جاهليت و؛ داردرا انساب 
 اي وعشيره بيش از صد جنگ خيلي بزرگ و مهم و ياحدود صد  شايد سال 150در طول ، گويندجاهليت ميرا 

 نگه دارند را اين هم روي اينكه لقبائ و عشاير وادامه داشته  صدسالشايد  هاجنگاي داشتند كه بعضي از قبيله
نشان داده را  هااينحساسيت تاريخ افواهي  شفاهي و صورتبهب نبوده ولي مكتو صورتبهحساس بودند، خيلي 

رات به آن انساب افتخا و محفوظ بماند حدود آن و زهامرو  هاآن هايقبيلهو حساس بودند كه وقايع انساب  است،
قبائلي كه  اي وحالت عشيره و خريك فضاي تفاهم خيلي باب بوده است.  هافتحو  هاپيروزي و هاجنگو وقايع و 

 باشد. هااينامثال  هم به فتوحات وو قبائل  و هم به عشائر خر به انساب وهم تفا
در دوره اسلام ديگري  هايشكلهم به  كه بعد بود جاهليت رهيت تاريخي دوحساس اين يك جهت است كه

 »بِأَنسَْابِ العَْرَبِ وَ وَقَائعِِهَا وَ أيََّامِ الْجَاهلِيَِّةِ «دارد  ،هم كه اينجا آمده هااينيگر عربيت و سوي د از، دكر پيدا استمرار
» بِالأْشَعَْارِ وَ الْعَرَبيَِّةِ «هم  ، يك بخششودمي هاآنو افتخارات اين يك فصل است كه مربوط به روابط اجتماعي 

اينعربيت كه اينجا آمده، منظور دستور زبان و  .كه داشتندادب  و شعر از نظر شكوفايي بي وبخش ذوق ادكه  است
از  منظور ،بكنند خيلي مرسوم نبوده است ب باشد و روي آن كارزبان عربي مكتو دستور كهنيست به اين شكل  ها

 .باشدميها اين نظاير امثال و و سبعمعلقات  و نثرها و اشعار كه شاملادب عربي است عمده  عربيت

 بررسي دلالي و سندي روايت
 ؛گرددبرميبخش عمده  2 از حديث به شدرواقع كل اين بخ
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بِأَنسَْابِ الْعَرَبِ «اي است كه اي و عشيرهافتخارات قبيلهو يكي بحث تفاخرات به انساب و وقايع و فتوحات  -1
 كه و هااين و امثال قصايد و شعر مسائل ادب و بي وذوق اد يك بخش هم و» وَ وَقَائعِِهَا وَ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ

 »أَعلْمَُ النَّاس«كه  به حضرت جواب دادند -است اين موردتوضيحي براي اين - والعربيه است. الاشعار
جلو  حتماً يك مقدار ودوره مدينه است اين حديث در وقت صدور كه معلوم است كه نكته دوم اين است  -2

در مكه نبوده،  قطعاً، گرفتندمي دچيزي يا و شدنداي جمع ميست كه عدهاينكه مسجدي بوده ارفته است 
 .داشتندمي و مردم و استحكامي بوده كه نظام اسلامدينه هم بعد از يك نوع تحكيم  مدينه بود در

ساب اين دو بخش مورد سؤال است كه در اين پاسخ به حضرت براي اي است كه منظور از اننكته اين دو 
آن هم در مسجد و با اين گستردگي نشان  »قَدْ أَطَافُوا بِرَجُل«توضيح علامه بر آن تأكيد شده و يكي هم اينكه 

ت كه اي اسنيمه دوم دوره حتماًمدينه،  بهچند سال از ورود بعد از گذشت دهد كه در مدينه بوده، آن هم مي
 .چنين چيزي باشد قاعدتاًبا اين قرائني كه عرض كردم، - بودندحضرت در مدينه 

 حضرت سؤال كردند علامه چيست؟از  
متعدي  -4»فَقاَلَ النَّبيُِّ ص ذَاكَ علِمٌْ لَا يَضُرُّ منَْ جَهلَِهُ وَ لَا ينَفَْعُ منَْ عَلمَِهُ «حضرت دادند اين است كه جوابي كه 

ذيلي اين حديث و سودي هم براي عالم خود ندارد،  رساندعلمي است كه زياني به جاهل آن نمي .رودمي هم بكار
إِنَّمَا الْعِلْمُ ثلََاثَةٌ آيَةٌ محُْكَمَةٌ أَوْ « (ص) بسيار مشهور و بسيار مبهم و مجمل است، ثم قال النبي هايذيل دارد كه از

 ،در بحار هم عين همين آمده اين روايتي كه اينجا آمده است، 5»مَا خلََاهنَُّ فَهُوَ فضَْلفَريِضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سنَُّةٌ قَائمَِةٌ وَ 
نقل كرده، يعني دو روايت  صورتبهرا در بحار  6»إِنَّمَا الْعِلمُْ ثَلاَثَةٌ آيَةٌ مُحْكمََةٌ أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ«؛ هانقلالبته بعضي از 

 ،است اين يك مقدار كمتر ،متفرق را جمع كردند چيزهايداريم كه در روايات  چون گاهييك نوع تقطيع شده است. 
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روايات  هاايندهند كه فقره است گاهي احتمال مي 8 يال 7 7»لَا ضَررََ وَ لَا ضِراَرَ فِي الإْسِلَْام«مثل آنكه دارد كه 
جمع در احاديث، است،  بكنند زيادتفريق  كه جمع را جمع كرده، ولي آن طرف را هاآن همهمختلف بوده كه كسي 

في الاسلام، لاحرج  رلاضر؛ مثلاً گفته جمع بكند كسي ،خوردكه احاديث مختلفي را كه به هم مياينمتفرق كم است 
يك حديث  صورتبهجمع متفرقات كه پس  .اندهاين مواردي احتمال آن را داد ، درجمع بكند يكيرا  هااين ولا...

يك  كهوقتي ؛بكنند عاقرائني خواستند اين را اد با زياد نيست، بعضي جاهاكنار هم قرار بگيرد، ده بشود و در نشان دا
خلاف  شايداست، جمع كرده  د بوده است ولي كسي آمده اين رااحتمال بدهيم كه متعداگر ، شودحديث نقل مي

 ،احاديث رشده، اما تفريق مجتمعات دقات خواهد كه بگوييم جمع متفراي ميقرائن ويژه .م اين استد، اصل عدباش
كه  در آن جاري كرد سادگيبهاصل را قطعي نشود  طوربهشايد  ،زياد داريم كه يك حديث بوده و تقطيع شده است

 رنوع تصرفي بوده كه گاهي د اين دو كه جاي خود دارد.شود متولد مي هاييحرفخود اين هم  در علم اصول از
يلي قوي است و در خ اولي اصل عدم آنهم دارد منتها اصل، عدم آن است در  وارديم ست واحتمال آن هاحاديث 

 .ت نيستدومي به اين قو
 :دو موضوع داريماينجا  

ذَاكَ «كه؛  ندمودند كه چيست و جواب داد، حضرت فرعلامهگفتند  و حضرت وارد مسجد شدند كهاينيكي  -
 »يَنْفَعُ منَْ علَمَِهعلِمٌْ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهلَِهُ وَ لَا 

حديث است ادامه آن ظاهر  در كه »إِنَّمَا العِْلْمُ ثلَاَثَةٌ آيَةٌ محُْكمََةٌ أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌ«بعد دارد، ثم قال النبي؛  -
و در والي اللئالي نمونه اين ذيل در ع عنوانبه است تفكيك شده هاايناي از متون روايي، پاره منتها مثلاً در

 ر هم در بعضي ازو صد »إِنَّمَا العْلِْمُ ثلََاثَةٌ آيَةٌ محُْكَمَةٌ« ،جدا آمده صورتبه عربي ديگر هايكتابضي بع
 جدا آمده است.كتب تاريخي 
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توجه به  بااما ؛ روشن است و گفتيم جداميوردند جدا آ بوديم و جاهايي كه اين روايت را ما اينجا اگر خود 
هم  ؛آن است قرينه دارد كه ادامه ،ثم قال النبي؛ ثم هم دارد گويدورده و بعد ميآ يكجا را در هااينحديثي كه 

آن است اين  اين است كه ادامه ظاهر (ع) ثم قال النبي كه در روايات امام كاظم هم ظاهر خوردمضموناً به هم مي
اين »إِنَّمَا الْعِلْمُ ثلََاثَةٌ«و  »يضَُرُّ مَنْ جَهِلَهُ ذاَكَ علِْمٌ لَا«مرتبط آمده  اين دو مضمون وجمع شده  هااينكه بين  حديث

 اند.هو جدا كرداند هذيل آن را گرفت ، كه بعضيشود كه تفريق مجتمع شده، يعني يك حديث بودمي قرينه ها

 بندي روايتجمع
قرينه است براي اينكه تقطيع شده، در  ي جاهايي جدا شده است، مجتمع آنپس مجموعاً يك حديث است ول

و منابع اصلي  اصولمنين كه استخراج كردند در اميرالمؤ هايخطبه است. تقطيع زياد شده هااينو  البلاغهنهجخود 
 هاييقسمتمرحوم سيد رضي  ،ي كه هست خيلي جاهاي آن روشن است كه در منبع اصلي مفصل استهايخطبهآن 

 .است گذاشتهكنار را  هاييقسمت ورا گرفته  از آن
البته  ؛خته نشده استپردا هااينبه  و خيليكند حرف توليد مي اين احتمال در قواعد ما و اصول و فقه خيلي

اصول جايي كه بحث  ربيشتري دارد. د جاي كاربحث تفريق مجتمع و جمع متفرق ولي  ختندبه اين پردا بعضي جاها
 .مده استث آمده ولي كامل نيامتفرق گاهي بح طوربه كنندمي رلاضر قاعده

 مشكلات موجود در احاديث 
 :در احاديث يك مقدار مواجه با مشكل هستيمچيزي كه 

 است؛يكي نقل به معنا  -
 .مجتمع است هايتقطيعو  هاتفريقي و ديگر -

 روي فهم از روايات هااين دانيممي عملاً ومنع هم نشده  در روايات ما افتاده واتفاق ميپديده فراوان  كه اين دو
 نيست، بايد روي آن كار كرد. يا است ما از روايات هايفهممضر به  هااين گذارد. چه مقدارمي اثر
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 مفهوم فضل
 سؤال: مفهوم فضل چيست؟

است، اين اصطلاح  گوييمميفضل به معنايي كه ما  كه بيايدكسي  به ذهن فضل ممكن است ابتدا درباره: جواب
 هااين گويدمرحوم علامه ميرينه دارد كه ق خود ؛ندارداينجا آن منظور را ستحدث نباشد مستحدث است يا اگر هم م

و ما خلاهن «ايشان هم اين بوده است فهم ولي  -شودالبته اينكه دليل نمي -در مقام نكوهش است،  و استخوب 
كه  البته جاي ترديد هستفضل اين است  ظاهر »ضيع العمر في التحصيلهغي أن يفهو فضلُ؛ أي زائد باطل لاينب

 است. رفتهنمي است؟ شايد به كار رفتهنمي رفته يامي به كار گوييمميبه معنايي كه ما  هانادر آن زم فضل
 جاهان زيادي دارد منتها در روايات خيلي ل است، براي اينكه نسبت به ديگراگويند فاضبه فاضل هم كه مي

نوعي نكوهش است، اما الان يك  ،خوردنمي به درداي است و اضافه يعني يك چيز ،گوييم فضل استداريم كه مي
 ظاهراً يك اصطلاح مستحدث باشد. .كرده كه نوعي مدح است اصطلاح جديدي پيدا

 ؟درونميرود يا مي مراجعه بكنيم و ببينيم به آن اصطلاح به كار هامعجممناسب است كه به 
 .ترديدي نباشد اينجا تقابل شايد شود، گرچه به قرينهمي يك مقدار ترديدي پيدا برود اگر به آن اصطلاح به كار

 كند.خيلي قوي فضل در اينجا همان نكوهش دارد مي احتمالبه
 بود. ديگر در اين بحث اين هم يك نكته

 بندي بررسي دلاليجمع
 ؛دلالي عرض كرديم از نظرنكاتي كه 

 اين حديث در مدينه است آن هم اواخر بايد باشد؛اين بود كه موقع نزول ورود  اول: نكته

انساب و وقايع و ايام يك بخش است و اشعار و  گنجدمين موارد در دو مورد آاين است كه مجموعه  :نكته دوم
 ؛بخش ديگري استعربيت 
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 است. شويم كه تقطيع شدهروايت مطمئن مي قرينه اين با است و حديث جاهايي تقطيع شده ايناينكه  :نكته سوم
 ت؛تقطيع شده، دو تا نيست فقط يكي اس جاهاي ديگردهد كه اين حديث نشان مي

 ؛است نكوهش اينجا هست ظاهر آن، فضلُ كه اينكه :منكته چهار
 8»فيِ تعََلُّمِ العَْرَبيَِّة هَذاَ محَمُْولٌ علَىَ الْإِفْراَطِ«مايند كه فرعاملي مي هم در عربيت است مرحوم حر نكته پنجم:

اين منافات گويند عربيت است و بعد مي افراط در تعلم گويد منظورمي نظير بحث سابق است كه عربيتي كه آمده
 .ياد بگيريد ندارد كه در رواياتي آمده گفته كه زبان عربي را

، البته جمع كرده بودند هااينفراط و و به ا اين را مذمت كرده بود بحثي كرديم و در رواياتيتعلم العربيه در 
 زباني و دستور هايبحثحمل بر  ايشان عربيت را ،مشكلات دلالي داشت و ضعيف بود سندي ازلحاظحديث 
نبوده است، بيشتر همان ادب زباني  بحث دستور در عربيت كرده، ولي ظاهراً نحو و اين رقم چيزها صرف و
بوده نه  چيزي معناچنين  ؟كنيم چطور معنا يعني؟ چه بياوريم و بگوييم كه لغتاينكه شواهد ، لغت بودعربي و 

 و... زبان باشد اينكه دستور
اين هم يك  نبود.ست خيلي و مفعول آن چياست  باب تنازع چطوربه معناي صرف و نحو و قواعد آن و  عربيت

 بود. نكته ديگر در اين حديث
 تفاسير متعددي شده براي اينكه اين يعني چه؟است  »أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌآيَةٌ مُحْكمََةٌ «راجع به  ششم: نكته

يك -اي در شرح اصول كافي رحوم كمرهم ملاصدرا به تفسير اين پرداخته است، مدر شرح اصول كافي مرحو
در  مرحوم علامه مجلسي خودكه مفصل بحث كرده است.  طريقي دارد ذيل آن -داردبراي اصول كافي  شرح فارسي
ادله و سنه ديگر كه اين آيه محكمه و فريضه ع هايكتابخيلي  توضيحاتي دادند و 211صفحه و در  همين بيان

 ،خيلي وارد آن بشوم براي اينكه به نظر من نهايتاً يك نوع اجمال در اين است خواهمنمي ،است يچه چيز قائمه
 طور گفتند؛اينبعضي  ؛كنيمنمونه چند احتمال آن را عرض مي عنوانبه
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درواقع فريضه عادله و سنه قائمه مربوط به احكام و رفتارها است كه آيه محكمه مربوط به اعتقادات است،   -1
 .اندگذاشته يفرق شود. بعضي چنينميشود و سنت هم مستحبات ميواجبات  ،فريضه

ه محكم آية ،آوردند در فقه را همه ،هكمه يعني واضحه الدلاله غير منسوخمح احتمال اين است كه آية يك -2
زياد چون فريضه  اندبرده روي فرائض ؛يعني احكامي كه نسخ نشده، فريضة عادله منظور سهام ارث است

درواقع احكام غير منسوخ، ، هااينمده است، سهام ارث است، سنة قائمه يعني مستحبات و روايات آ در
 قائمه. ارث و سنة رفرائض د

اين بحث نهايتاً  .شدمطمئن  تواننمي كدامچيهبه اي آمده كه ديگر در شرح اصول كافي، شرح كمرهاحتمال  -3
ست، ه هاايندر اين آيه محكمه و سنه و  ييهار متيقنقد هست. نوعي اجمال در اينندارد.  سودي براي ما

تقابل اين -. سه قسم است اين مفاد اصلي اين ،دهد كه علم، علم دين استكل اين حديث تقريباً نشان مي
هم نيست حداقل همه  تحقيق بكنيد و بد داشتيداقسام براي ما وجوه و احتمالاتي است كه اگر حوصله 

 گويند بيان كردم.مي كه همه يانكتهاجمالاً دو سه  -شود يآورجمع اقوال از منابع

دي محتملات متعد اقوال و »آيَةٌ مُحْكمََةٌ أَوْ فَريِضَةٌ عَادِلَةٌإِنَّمَا العْلِمُْ ثلَاَثَةٌ «و تحديد اين سه مفهوم در تفكيك 
 .سته هانياهايي داخل قدر متيقن نداريم، هانياما نيازي به تفكيك  احتمالي كه گفتيم. اين چند ازجملهاست 
 ، علميعني علم است، مسائل ديني قطعاً در قلمرو هاايناين است كه مجموع  بگويم خواهمكه مي هفتم: نكته 

 .آن فضل است يمابقدين است و 
سه  تقابل اين اقسام و تحديد اين مفاهيم قرار بدهيم مطمئناً هرتشخيص گير در را مانبنابراين بدون اينكه خود

اين است كه مجموعه معارف دين را بگويد كه سه دسته  درصدددرواقع امام  علم دين است و مفهوم در قلمرو
 .الهي معارف ديني و و »انما العلم علم الدين«شود كه مي اين قطعي حديثمضمون  . پسهستند
اگر بتوانيد تحقيقي بكنيد خوب  .به اين نكته برسيم احتمالات اين سه مفهوم بشويم خواهيم بدون اينكه واردمي
 اين نكته هفتم بود. -است
 چيست؟ ؤال: منظور از فريضة عادلهس
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متوسطه بين الافراط  نهالعادل لأبا و وصفها« در آن نيست ايشان هم دارد طيوتفرافراطسط است و حد جواب؛ در
 ؛گويدمي بعد »لايخفي بعده اتفق عليه المسلمون و و قيل المراد بها والتفريط  و

 ،عادله احكام اجماعي است ، منظور از فريضةاندگفته هايبعض -
 ؛مستحبات است »المراد بالسنه و«اند گفته هايبعض -
قرآن استفاده شده است و سنة قائمه كار  چيزهايي است كه از آيه محكمه أو فريضه عادلهاند هگفت هم بعضي -

 ه است.سنت استفاده شد مي است كه ازبه مستحب ندارد، احكا
به مربوط سنة قائمه كتاب است و  منبع و آن ومحكمه و فريضة عادله مربوط به قر آيةاند بعضي هم گفته -

 .سنت است؛ مضمون كلي آن مسائل ديني است

 .نظور علم دين استم درمجموع است ولي داحتمالات متعد پس

 دلايل عدم حرمت
براي  ،جاي حرمت نيست روايت، ذيل اين و ردر صد شودمتي از اين استفاده نميحر ،حكم قضيه دلالت بر ازنظر

 »ضُرُّ منَْ جَهِلَهُ وَ لَا ينَفَْعُ منَْ عَلمَِهُذاَكَ عِلمٌْ لَا يَ«ندارد؛  اينهيبه آن شكل اينكه 
 نهي ندارد، :اولاً 
 داشته باشد،يز ارزشمندي نيست نه اينكه حرمت دهد كه چنشان مي »لاينفع و لايضر«خود بيان علم كه  :ثانياً 

 مدينه بوده و در خود واقعه كه هااينعلاوه بر همه  نيست و ظهور در اين دارد كه حرمت اينجافضل هم  تعبير
مي نبوده، قرائن دهد كه چيز حرامي نشان، شدهم اين جلسه تشكيل مي و در مسجد شدندجمع مي دورهممردم 
 از آن كرد. كراهت استفادهشود مي نيست، اما متي در كاركه حر دهدمي نشان

 احتمالات موجود در وجود حرمت و عدم حرمت
 شود،استفاده مي نجايا ازيك احتمال اين است كه بگوييم حرمت  -1
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 شود،يك احتمال اين است كه بگوييم كراهت استفاده مي -2
 خواهد بگويد اين از مباحات است.حضرت مي بگوييم كه اينكه يك احتمال هم -3

 بررسي احتمالات
 .محرم نيست زيرااحتمال اول قطعاً منتفي است 

 ؛احتمال كراهت مرجوحيت يا اباحه شود بين دومي داير امرپس 
 گويد فضلُ يعنيكسي بگويد كه وقتي مي چه ممكن است ابتدا گر كراهت استفاده كرد شود از آنمي در ظاهر

حمل بكنيم بر اينكه نه بود ممكن بود  فضلُ تنها كلمهاگر  ،نياور به دستخواهي بياور، مي به دستخواهي مي
 و با 9»لاينفع من علمه«قرائن قبلي كه علمي است كه  ولي با ،حالت اباحه است ،نكوهشي در آن است نه مدحي

كرده  نافع ريغ از علمنافع نرويد، آن را بگيريم و به رواياتي كه منع  علم غيردنبال گويد توجه به رواياتي كه مي
 ودشاستفاده مي از آنكراهت حداقل  وقتآن -يعني چه نافع ريغكه علم  كنيمن را بعد بحث ميآ كه-ضميمه بكنيم 

 .متفرق كنندآن خواستند مردم را از معلوم است كه حضرت مي ،كردند برخوردنوعي حضرت خود مقام هم كه  و

 بنديجمع
 كهآنولي قرائن قبلي  ،اباحه بگيريم احتمال سوم را فقط فضلُ بود ممكن بود اگر ت نيست وحرماين بنابر

 نرويد، نافع ريغعلم  دنبال گويدكه ميديگر قرائن خارجي  خوردي كه حضرت داشت ونوع بر و »لاينفع من علمه«
 نكته شد. 7در مدلول حكمي اين حديث كه  ديگر كراهت است، اين هم يك نكته ينوع دهندهنشان

انساب وقايع جاهليت يا  همآنيتي روي بحث انساب و وقايع است صخصو آيا سؤال ديگري است كه و نكته
 ؟شودتوجه به اين ذيل همه خصوصيات الغاء مي بااينكه يا  هااينعربي و  اشعار

                                                            
 .322العقول صفحه  تحف - 9



                                                                           

 :  ١٠٠٧ ماره 

 

 معاني احتمالي حديث
 ؛كرد شود اين حديث را معنامي ، دو جوررسيممهمي مي نكتهدر اين بحث به 

 احتمال اول
 اي ازاقبال به پاره شرايطي است كه توجه و حضرت متوجه اوضاع و تمال اين است كه بگوييم نكوهشيك اح

حضرت  واحوالاوضاعنوعي رجعت به جاهليت بوده است در اين  و داشتيبازما از توجه به دين علوم، مردم ر
دارد، از مسائل ديني  هاآنداشتن در باز نقشي كه در رجعت به جاهليت يا كند به دليلچيزهاي خاصي را منع مي

 قرائن حكم و شوند، باحكم مي قيود هااينو  شودمي كنند كه عملاً چيزهاي خاصرا منع مي هااينحضرت 
و سودي  علم دين باشد مانع استقبال از و نچه نوعي رجعت به جاهليت باشدآكند، يعني مي پيدا قيودحكم موضوع، 

 .كندنكوهش ميرا  هااينبا اين قيود  ،معنوي نداشته باشد براي زندگي مادي و
 س است يا...سؤال؛ دليلش چيست حد

ساب عرب و گويد انمي كهيوقتبكنيم  براي آن پيدا توانيممي ايد ببينيم چه قرائنيس است بجواب؛ فعلاً حد
احياء بكنند  جاهليت را خواستندمي هااينيك جريان بوده كه گويا دهد كه نشان ميها، اينايام جاهليت و  تأكيد بر

 عقادانكه مانع از كافي است  ارتكازات همين قرائن خارجي و ،گوييمسي كه ميرجعتي به جاهليت بود. البته حد و
 كه اين نقش را داشت. گرفت، آن زمان علمي بود اطلاقي بشود. حداقل را بايد

 احتمال دوم
 تعليم و تعلم و ياين نوع ؛است كردهيم احتمال ديگر اين است كه كار به اين بحث ندارد كه چه نقشي ايفاء

است و سودي براي دين  ينيرديغكه  و دانشينوع علم  هر يكلطوربهخواهند حضرت مي. رجعت به جاهليت بود
 .و بگويند مثلاً كراهت دارد انسان ندارد نكوهش بكنند



                                                                           

 :  ١٠٠٧ ماره 

 

نهايي  به نتيجه بشود مطرح كرد كه هم ياحتمال سوميا  واحتمال  كه اينجا است من روي اين دو احتمال اين دو 
بعد. والسلام  جلسه شاءاهللانروي آن تأملي بكنيد  ماندهيباق همآنبعد سند  گذاريم براي جلسهمي اين را ،منرسيد

 صلي االله علي محمد و آله الاطهار ؛ وكاتهو بر االلهرحمهعليكم و 


